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                                                        5/7/90)        س         ( 8جلسه 
روز در اين بود كه مرحوم ايرواني و حاج آقا خوب واما كلام دي

 كه مبيع أصل و ثمن فرع يعتبررضاي همداني فرمودند كه در بيع 
و بدل از آن باشد زيرا ثمن و مبيع در عرض همديگر نيستند بلكه 
مبيع از نظر اهميت و موقعيت و ارزش بيشتر مورد توجه است لذا 

رسي قرار داديم و  ديروز اين مطلب را مورد بر  .أصل مي باشد 
 الأمر « : آن را قبول نكردند و فرمودند ) هر(گفتيم كه حضرت امام

بلكه   » عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلاً و الثمن بدلاً: الرابع 
مساوي و در عرض اگر عوضين از نظر اهميت و ارزش و موقعيت 

يكديگر نيز باشند باز بيع صادق است ، و بالاخره عرض كرديم كه 
كه اينطور قائل شده اند )ايراني و حاج آقارضا(و بزرگواراين د

  . دچار اشتباه مصداق شايع با مفهوم شده اند 

                 

       بسم االله الرحمن الرحيم                      

                                                                                       
 ؛ گاهي هردو  صورت دارندركرديم كه عوضين در بيع چهاعرض  

و گاهي ثمن نقد و مثمن  كالا هستند و گاهي هردو نقدين هستند
گفتيم جلسات قبل در  و ثمن كالاست دكالاست و گاهي مثمن نق
 دارد كه ثمن صورتي ع فقط اختصاص به آقاي خوئي قائلند كه بي

صورتي كه (ع و كالا باشد و غير از اين مورداز نقود و مثمن متا
عوضين هردو كالا باشند و يا هردو نقدين باشند و يا مثمن نقد و 

حكام بيع نيز بر آنها مترتب نمي ابيع نمي باشند و )ثمن كالا باشد
  . ديگري ثابت كنيم شود لذا بايد صحت آنها را با أدله 

ن فرمودند كه در معاملات أصل اوليه فساد مي باشد زيرا ابعد ايش
هر معامله اي نقل و انتقال و تمليك و تملكّ جديد و آثار 

اي جديدي را بوجود مي آورد لذا هركجا كه در صحت معامله 
شك كنيم آثار سابق و عدم تحقق آثار جديد را استصحاب مي 

 دليل اجتهادي داريم كه صحت معاملات كنيم منتهي ما در اينجا
  از سوره نساء29 آيه  يكي  .سه گانه مذكور را اقتضاء مي كند

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ « :  است
كه اقسام سه گانه مذكور نيز » أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم 

نتهي آثار بيع بر آنها تجارةٍ عن تراضٍ هستند و معامله مي باشند م
   . مترتب نمي شود 

يا أيها الذين آمنوا «  : آيه اول از سوره مائده مي باشددليل ديگر 
كه خوب معاملات سه گانه مذكور نيز يك نوع » أوفوا بالعقود 

اء مي باشند إلا ما عقد و قرارداد و پيمان هستند لذا لازم الوف
موارد سه گانه مذكور را  بنابراين آقاي خوئي صحت  خرج بالدليل

درست مي كنند اما با اين دو آيه از قرآن كه به عرضتان رسيد 
معناي بيع را بسيار ) ره(همانطور كه عرض كرديم حضرت امام

وسيع مي دانند لذا ايشان هر چهار صورت مذكور را بيع مي دانند 
  . و احكام و آثار بيع را بر آنها مترتب مي كنند 

خوب ديروز بعضي از برادران عزيز فرمودند كه آيا اين أبحاث 
ثمره اي هم دارند؟ ما عرض مي كنيم كه بله قطعا ثمره دارد و 

 زيرا بيع در آثار و أحكام و شرائط بيع مشخص مي شودثمره اش 
داراي أحكام خاصي است مثلا يكي از أحكام آن خيار مجلس 

 »قا فإذا افترقا وجب البيع البيعان بالخيار مالم يفتر« : مي باشد 
خوب حالا اگر ما تمامي صور چهارگانه مذكور را بيع بدانيم در 

آقاي خوئي فقط تمامي آنها خيار مجلس وجود دارد ولي اگر مثل 
آن صورتي كه ثمن نقد و مبيع متاع باشد را بيع بدانيم خيار 

 مثال ديگر اينكه   .مجلس فقط شامل همين صورت مي شود 
خيار حيوان فقط در بيع آن هم براي مشتري ثابت است لذا اگر 
حيوان را باهم مصالحه كنند ديگر خيار حيوان كه از آثار بيع است 

 خلاصه اينكه ثمره أبحاث مطرح شده در در صلح ثابت نمي باشد
  . آثار و أحكام و شرايط بيع مشخص مي شود 

به سراغ بايع و مشتري و تمييز در ادامه بحثشان ) ره(حضرت امام
 بايد يآنها از يكديگر رفتند و فرمودند كه براي تمييز بايع از مشتر

 كل مبيعٍ« : به عرف مراجعه كنيم  ، مثلا در باب بيع گفته شده 
حالا براي اينكه اين حكم بر » تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه 

بايع مترتب شود بايد اورا از مشتري تمييز بدهيم و اگر بخواهيم 
بايع را از مشتري تمييز بدهيم بايد به عرف مراجعه كنيم كه عرفاً 

   ديگر براي  و اشخاصكرده  جايي متمركز  در  را   متاع  كسي كه
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مي روند بايع مي باشد و كساني كه براي خريدن آنها به سراغش 
خريدن متاع مي آيند مشتري مي باشند بنابراين اگر بايع و مشتري 
معلوم و مشخص باشند احكام مخصوص به هركدام بر آنها مترتب 
مي شود و إلا فلا ، خوب اين تتمه بحث ديروز و پري روز بود كه 

زيزان روشن به عرضتان رسيد تا اينكه مطلب كاملا براي همه ع
  . شود 

 مطلب ديگر اين است كه همانطور كه عرض كرديم در مصباح 
 حالا ما مي خواهيم »البيع مبادلة مالٍ بمالٍ « : المنير گفته شده 

فرق مال با ملك  ثانياً مال به چيزي مي گويند؟ واولاً بدانيم كه 
چيست؟ مال از ماده ميل مي باشد يعني هرچيزي كه در عرف 

 مردم است و مردم در عرضه و تقاضا براي آن ارزش و مورد ميل
 اما ملك اصلاحاً به حاضرند در برابرش پول بدهندماليت قائلندو 

آن چيزي كه داخل در ملك انسان شود مي گويند كه اين ملك 
 گاهي اسباب ملك حيازت است مثل اينكه ؛دارد نيز اسبابي 

ن برود و چوب جمع و ماهي بگيرد و يا به بيابا انسان به دريا برود
گاهي اسباب ملك همان معاملات و مبادلات و معاوضات . كند 

گاهي اسباب ملك .  هستند كه انسان با انجام آنها مالك مي شود 
اصلا اختياري نيستند مثل مالي كه با فوت مورث به ورثه مي رسد 
خلاصه ملك يعني چيزي كه به انسان منتقل شده و انسان آن را 

كه در اين صورت آثار مالكيت بر آن مترتب مي ده بدست آور
  .شود 

مال عام و خاص من وجه مي باشد  خوب واما نسبت بين ملك و 
نيست مثل مباهات و زيرا گاهي يك چيزي مال هست ولي ملك 

 ملك هيچ كه در)ا و چوبهاي بيابانماهيان دري(ثروتهاي عمومي
 طرفي كس نيستند و با حيازت داخل ملك افراد مي شوند و از

ل يك حبه گندم لي مال نيستند مثبعضي از چيزها ملك هستند و
كه ملك هست ولي مال نيست زيرا عرف در مقابل يك حبه گندم 

و ارزشي برايش قائل نيست پس در اينجا مالي وضع نمي كند 
 ندولي مال نيستهستند ق از اين جهت مي باشد كه ملك اماده افتر

و ماده اجتماع هم كه خوب معلوم است مثل عبا و كتاب كه هم 
  . مال و هم ملك مي باشند 

  

  است كه كرده اند اين  مطرح ) ره(  حضرت امام  كه ديگري بحث 
 ديع و هم ثمن هردو مال باشندر بيع لازم مي دانند كه هم مبيشان ا

ع يالب(ند كه بهترين تعاريف تعريف مصباح المنيرلفلذا ايشان قائ
مي باشد اما آقاي خوئي در مصباح الفقاهة ) الٍمبادلة مالٍ بم
لازم نيست كه عوضين هردو مال باشند زيرا گاهي فرموده اند كه 

 ماليت ندارند ولي اگر براي مبيع مال نيست مثل حشرات كه
يعني قرض  را از كسي بخردشخصي لازم شود كه حشره اي 

 ي و بيع هم بيع سفهعقلائي در خريد آن حشره وجود داشته باشد
در اين صورت ولو اينكه عرفاً به  باطل استع سفهي يبا رزي نباشد

 ولي بيعش صحيح است و اشكالي ندارد دآن حشره مال نمي گوين
ر براي ما مي فرمايد كه قول مصباح المني و حتي آقاي خوئي
آخر در 23ص مصباح الفقاهة 2در جلد  حجت نيست ايشان

و أما ما ذكره صاحب المصباح المنير من « :  د مي فرماينبحثشان
أنّ الأصل في البيع مبادلة مالٍ بمالٍ لايكون دليلاً علي ذلك لعدم 

  . » ة قوله حجي
كه در بيع مطرح شده واما يكي ديگر از بحثهاي بسيار مهم خوب 

نه؟ و اين است كه آيا در بيع لازم است كه بايع حتمامًالك باشد يا
 بايد مملوك بايع باشد يا نه؟ و آيا حصول ملكيت آيا مبيع حتماً

لازم نيست براي مشتري در بيع شرط است يانه؟ عده اي قائلند كه 
را در بسياري از جاها بايع مي فروشد در بايع حتما مالك باشد زي

بيع مال موقوفه توسط حاكم شرع كه حالي كه مالك نيست مثل 
  .مالك آن نيست 

مواردي را ذكر كرده كه ع شرح لمعه ي الب شهيد ثاني در اول كتاب
ه أهل و عيالش بكسي  اينكه اگربايع مالك مبيع نيست من جمله 

حاكم شرع امول اورا مي فروشد و نفقه در اين صورت ندهد نفقه 
 دينش را ليعيالش را مي پردازد و يا اگر گسي مديون باشد و

دين  فروشد و ي حاكم شرع مال مديون را مكندمي پرداخت ن
طلبكار را پرداخت مي كند خلاصه موارد بسياري داريم كه بايع 
مالك نيست ولي متصدي بيع مي شود و بيع را انجام مي دهد 
بنابراين در بيع لازم نيست كه حتماً بايع مالك مبيع باشد يعني در 

  لي كه وعتبار ندارد و حتي در مثل بيع فضمفهوم بيع چنين چيزي ا
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  اينكه بايع   با مي فروشد نيز  مالك  از طرف  رامبيع ضولتاً ف بايع 
فرموده اگر بعداً مالك اجازه مالك مبيع نبوده ولي شارع مقدس 

أن يكون البايع لايعتبر في البيع  «: پس بدهد بيع صحيح مي باشد 
  . » مالكاً لما يبيع 

در بيع معتبر نيست كه مبيع حتماً مملوك باشد زيرا در همچنين 
بعضي از جاها مبيع مملوك نيست ولي بيع صحيح است مثل 

 كه مالك آن توسط حاكم شرع)كه مال خداست(فروش مال ذكوي
 و حتي گاهي حاكم نيست بلكه فقط متصدي فروش آن مي باشد

لك چيزي كه مي خرد نيز نمي باشد مثل چيزي كه در اشرع م
 در مقابل فرشي مقابل فروش مال ذكوي خريده مثلا فرض كنيد

 شرع نه مالك آن صورت حاكمدو ن ايسجد خريده كه در براي م
در مقابل آن  مالك چيزي كه باشد و نه يمكه فروخته مال ذكوي 

 لايعتبر في البيع آن يكون المبيع مملوكاً «: خريده است بنابراين 
  . » لأحدٍ 

خرد  ر نيست كه مشتري مالك آنچه كه ميدر بيع معتبهمچنين 
وقت انسان مالك چ بيع پدر و مادر صحيح است ولي هيباشد مثلا

كه زير سلطه و اختيارش باشند  يعني همين مقدار آنها نمي شود
،  براي صحت بيع كافي است و لازم نيست حتماً مالك آنها باشد

 مالك آنها مي شود و بعد آزاد مي آنامًاا گفته اند كه البته بعضي ه
و فاضل ايرواني و مرحوم حاج ) ره(مشوند ولي خوب حضرت اما
كرده اند رد را  آنامًاملكيت  من الفقهاء آقا رضاي همداني و غيرهم

و گفته اند كه شرع مطلقا مالكيت فرزند بر پدر ومادر را قبول 
  .نكرده

ي كه در ذهن معنايآن  بنده عرض مي كنم كه ملكيت در اينجا به 
بلكه فقط به معناي اختيار و نمي باشد و در بيع لازم است ماست 

 مثل كلام حضرت موسي در سورهمي باشد بر مبيع سلطه داشتن 
أملك إلا  قال يا رب إني لا  «:مائده كه به خداوند متعال گفته 

 في ملكٍ و  لاعتق إلا«: و از طرفي گفته شده   »نفسي و أخي
 لا يملك «:  رفي گفته شدهو باز از ط» لابيع إلا في ملكٍ 

حيح  ص)پدر ومادر(در حالي كه بيع عمودين » الإنسان عمودين
 20 وسائل 16 از ابواب العتق كه در جلد 7 از باب 10 خبر  واست

 لذا ما بر صحت اين بيع دلالت داردنيز  واقع شده 11جلدي ص
  . بايد بين اينها جمع كنيم 

محمدبن علي « :  از ابواب العتق اين خبر است 7 از باب 10خبر 
 الحسين في الأمالي عن محمدبن موسي بن المتوكل عن علي بن

آبادي عن أحمدبن خالد عن أبي القاسم الكوفي بن الحسين السعد 
هل ) : ع(جعفر الباقرقلت لأبي : بيه ، قال سدير عن أبن عن حنان 

أن يكون : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يجزي الولد والده؟ قال 
 .» يقضيه عنه الوالد مملوكاً فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين ف

 كه خريدن پسر پدر را صحيح است و كار يستفاداز اين روايت 
   .  باشديسيار خوبي مب

لا واما بايد اينطور جمع كنيم و بگوئيم كه مراد از ملك در خوب 
 يعني همان معناي لغوي عتق إلا في ملكٍ و لا بيع إلا في ملكٍ 

مثل لا أملك إلا نفسي (ي باشدتسلط و اختيار داشتن بر مملوك م
نه آن ملكيتي كه ما در فقه از آن بحث مي كنيم لذا بيع پدر )و أخي

 اينكه مشتري لا يعتبر في البيعومادر صحيح است و در نتيجه 
بلكه همينقدر كه به مملوك تسلط پيدا مالك مملوك باشد حتماً 

كند و تحت اختيارش قرار بگيرد كافي است ، بقيه بحث بماند 
       ... .بعد إنشاء االلهبراي جلسه 

  
  

  والحمدالله رب العالمين اولاوً آخراً وصليّ االله علي               
                                                          محمدوآله الطاهرين                                   


